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أ

خالق المن لم یشکر المخلوق لم یشکر 

بعد از سپاس از خداوند بی همتا که توانایی به پایان رساندن این پایان نامه را به من عطا فرمـود،      
از استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر مهدي کدخداي طراحی که استاد راهنمـاي اینجانـب بودنـد و                  

. ا اینجانب بـه جـا آوردنـد، ممنـون و سپاسـگزارم            نهایت تلاش و توانایی خویش را در همکاري ب        
همچنین از جناب آقاي دکتر محمد شکرایی که مشاوره اینجانب را پذیرفتند و راهنماییهاي ایـشان               

.می نمایمهمواره چراغ راهم بود، قدردانی 



ب

چکیده

ن اثـر عـصار   مهمتری. محمد عصار تبریزي از دانشمندان و شاعران قرن هشتم هجري است 
ایـن منظومـه از نظـر       . اسـت » مهر و مـشتري   «مثنوي عاشقانه اما سرشار از مضامینی عارفانه به نام          

کاربرد صور خیال در نوع خود بی نظیر است و به همین دلیل بنده برآن شدم تا این منظومـه را بـر                       
.علم بیان مورد بررسی قرار دهمي پایه 

باشد و منبع اصلی در تعاریف و کلیـات عناصـر علـم    شیوه ي این تحقیق کتابخانه اي می        
این رساله در سه بخش فراهم آمـده اسـت کـه در بخـش اول و                 . بیان، کتاب بیان دکتر شمیساست    

فصل اول  شرح حال و آثار و افکـار عـصار تبریـزي آمـده اسـت و در فـصل دوم خلاصـه اي از                           
در بخـش دوم کـه بیـشترین قـسمت ایـن           . منظومه ي مهر و مشتري به نثر ساده ذکـر شـده اسـت          

پایان نامه را در بر می گیرد، ابتدا در فصلی جداگانه تعاریف و کلیـاتی از عناصـر علـم بیـان آورده          
می شود و سپس در فصل هایی جداگانه براي هر یک از عناصر علم بیان چندین مثـال بـا تحلیلـی        
مختصر از منظومه ي مهر و مشتري آورده می شود تا خلاقیت عصار در استفاده از عناصر علم بیان                   

.    بخش سوم هم شامل فهرست ها و واژه نامه است. و آفرینش تصاویر شاعرانه نشان داده شود
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مقدمه

:بیان یمعنی لغوي و اصطلاح

بیـان  . ی کشف و ایضاح و ظهور و آشکار ساختن و واضح ساختن است           بیان در لغت به معن    «
ی توان گفت   ، اندیشه اي یگانه را به شیوه هاي مختلف م         شی است که با استفاده از آن      در اصطلاح دان  

پس علم بیان می آموزد کـه در  . ه خوبی جاي گیرد نده یا خواننده ب   ، در یاد شنو   یا نوشت تا آن اندیشه    
1».وان از عبارات مختلف استفاده کردگفتن یک جمله چگونه می ت

:واضع علم بیان 

شـاگرد خلیـل بـن احمـد         .ق. ه   211مثَنیّ متوفی به سال     معمر بن   واضع این علم ابوعبیده     «
بعـدها  . لقـرآن جمـع آوري نمـوده اسـت     بصري است که مسائل علم البیان را در کتابی به نام مجاز ا            

2».اساس علم بیان را استوار ساخت. ق. هـ 471عبدالقاهر جرجانی متوفی به سال 

: مباحث علم بیان 

اما با توجه به عقیده ي ،است» تشبیه ، مجاز ، استعاره و کنایه     « : علم بیان شامل چهار فصل      
، اغراق و اسـناد مجـازي را   ، ایهام، آرکی تایپیل، اسطورهسمبل، تمثپایان نامهدکتر شمیسا ما در این   

. ر حوزه ي علم بیان بررسی می کنیمهم د

: پایان نامهموضوع این 

 ـ              پایان نامه در این    دعناصر گوناگون علم بیان در منظومه ي مهر و مـشتري اثـر محم ار عـص
.   تبریزي بررسی می شود 

: درباره ي عصار تبریزي و منظومه اش

.٢٨،ص١٣٨۵رنجبر،. 1
.٢٩ھمان، ص. 2
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محم که گـذر زمـان باعـث    است  ار تبریزي یکی از عارفان و شاعران بزرگ قرن هشتم           د عص
فارسـی   ه ي ی در مثنویهـاي عاشـقان     اثر مشهور او که مقام مهم     .او شده است   فراموشی نام و آوازه ي    

مهـر پـسر     میـان  پـاك  است که موضوع آن داستان عشقی     » تريمهر و مش  «معروف به    ه ي دارد منظوم 
.شاپور استخر و مشتري پسر وزیرپادشاه است،پورشا

: ضرورت تحقیق

... مهر و مشتري از نظر کاربرد عناصر بیانی مانند مجاز، تـشبیه، اسـتعاره، کنایـه و                 ه ي منظوم
.ت کـه خـالی از صـور خیـال باشـد           ین منظومه یاف  است و کمتر بیتی را می توان در        بسیار قابل توجه  

ه کرده و حتی خودش به اسـتفاده            هاي سبکی وهنري   ار تبریزي به ویژگی   عصاین منظومه بسیار توج
:از عناصر علم بیان در شعرش فخر می ورزد 

کشید اندر مجاز و استعارتبه لفظ موجز آن شیرین عبارت

کرده ترشیحبه اقسام بدایع به انواع صنایع کرده توشیح

)2842-44:بیت(ش بیان کردمعانی را به لفظ خولی عیان کردخویشتن فصزِ فضل 

قـرن   ه ي با توجه به اینکه زیباییهاي این منظومـه و سـراینده آن در کنـار شـاعران بلنـدآواز                  
مهـر و  ه يلازم بود تا کاري هرچند ناچیز درین راه صورت گیرد و منظوم ـ   ،است هشتم، گمنام مانده  

فارسی معرفی شودیزي به دوستداران شعر و ادب ار تبرمشتري و عص.

:اهداف 

ایـن  تحلیـل شناخت عناصر مختلـف علـم بیـان و   پایان نامههدف اصلی بنده از نوشتن این       
 ـ          .می باشد  ي مهر و مشتري    عناصر در منظومه   ب منـدان اد  ه  شناخت خالق اثـر و معرفـی او بـه علاق

.فارسی از اهداف دیگر بنده بود
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:تحقیق يپیشینه

   ر و مشتري از منظر علم بیان بررسی        مه ه ي ار تبریزي در منظوم   تاکنون شگردهاي هنري عص
.نشده است

:مشکلات و موانع 

بحـث   ه ي ام انتخاب کردم، ازگستردگی دامن     پایان نامه روزي که این موضوع را براي نوشتن        
هر بار از    ل تا آخر مطالعه کنم زیرا باید      وچنانکه مجبور شدم بیش از ده بار منظومه را از ا           ،غافل بودم 

شاید اگـر شـیرینی داسـتان مهـر و          . ان را درین منظومه پیدا می کردم      یک منظر عناصر مختلف علم بی     
راه رها می کردم اما خوشبختانه هر بار که آن را می خواندم لـذّت     ه ي مشتري نبود این کار را در میان      

.بود تا کار را به پایان برسانمه اي و این انگیزبیشتري از آن می بردم 

: کاره يشیو

.انجام این تحقیق کتابخانه اي بوده و از طریق فیش برداري انجام شده است ه يشیو

منـابع   ازدر تعاریف و کلیات عناصر علم بیان منبع اصلی بیان دکتر سیروس شمیسا بوده اما                
در شرح کنایات   .استفاده کرده ام   نیز میسا نداشته اند  فرعی دیگري که اختلاف چندانی با بیان دکتر ش        

فرهنـگ  دهخـدا،    ه ي بن خلـف تبریـزي، لغـت نام ـ       حسین  و واژه نامه از کتابهاي برهان قاطع محمد       
.استفاده کرده امفرهنگ فارسی عمید و فرهنگ معین ،کنایات سخن از دکتر حسن انوري

ر بخـش اول شـاعر و شـرح احـوال او و             د .در سه بخش فراهم آمـده اسـت        پایان نامه این  
در بخـش دوم ابتـدا کلیـات و تعـاریف           .آورده ام  ساده نثر به مهر و مشتري را    ه ي منظوم ه ي خلاص

بیت هایی بـه عنـوان مثـال    عناصر علم بیان را در فصلی جداگانه آورده ام و سپس در فصل هاي بعد             
حـروف الفبـا قـرار      بـه ترتیـب   این بیـت هـا      که   شدهآورده   از منظومه بیانبراي عناصر مختلف علم     

مهر و مشتري به تصحیح رضا مـصطفوي سـبزواري           ه ي آنها را براساس منظوم    ه ي گرفته اند و شمار   
میوه ها و درختانی کـه در        ،فهرست گلها  در بخش آخر هم   . در جلوي آنها آورده ام    در داخل پرانتز و   

. آمده استفهرست منابعآورده شده اند و واژه نامه و پایان نامهاین 



٤
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1-1-ل فصل او

شرح حال و آثار و افکار شمس الدین محمد عصار تبریزي

 ـ شیخ شمس الدین    مولانا« شـعراي قـرن هـشتم      علمـا و  وتبریـزي از عرفـا    عـصار دمحم
نـاروایی  ازبـوده و  کونتش تبریـز  محل س زادگاه و ص می کرده و   ار تخلّ عصشعروي در .هجریست

بـه همـین صـورت کـه ذکـر           بتقریبخذ همه جا    اسم او در مآ    .بازار سخن دران شکایت داشته است     
در هیچ و»دمحممولانا«امین احمد رازيثبت کرده و»ملامحمد«رانام اورآذ،مده استآکرده ایم  

.ته امنامی از پدرش نیافمآخذیک از

 درغزلیـات  »عصار«مرحوم سعید نفیسی نوشته اند که او علاوه بر        دعلی تربیت و  مرحوم محم
شاعري در علوم عقلی خاصـه  ار علاوه برعصدشیخ محممولانا.نیز تخلص می کند   »محمد«خویش  

بـدیع  قافیـه و  کتاب در عروض و   چندبوده است و  ره متبح بینیز در علوم اد   یات و فلک ،در ریاضیات 
کـه در آوردن  »الوافی فـی تعـداد القـوافی   «بنامعلم قافیه نوشته یی نیز بطرز لغت در   رسالداشت و 

.اشعار به کار آید

760مرید شیخ مجد الدین اسمعیل سیسی بود که بعد از عمري طولانی بـسال              وي در تصوف  
ن هـشتم را   قرتبریزي عده اي از بزرگان اواخر     اراز عص این شیخ اسمعیل غیر    .وفات یافته بوده است   

آنـان کـه همـه از معاصـران         جـز وقاسـم انـوار   رکن الدین خوافی،  مغربی،دمحم، مانند تربیت کرد 
ندیارتبریزعص.ایـن شـاعر     دوران زندگانی .ار در خدمت این پیرمبارك نفس بمراتب بزرگ رسید        عص

ایلکانیان طتسلّوربهادسعیداغتشاشات بعد از مرگ ابو   ن بزرگ و  ایلخانا مصادف بود باپایان دوره ي    
در همین روزگار بود که عـصاراشعار خـویش         وفاتشان با آذربایجان،  متصره ي دامنامتدادبر عراق و  

هجـري بپایـان مـی بـرده         778یا 748را بسال   »مشتريمهر و «مثنوي معروف رادر تبریز می سروده و    
عهد شیخ   لکانی بخصوص د با عهد جلایریان ای    هور او در شاعري مصادف می ش      پیداست که ظ  . است

مـر دلیلـی    ولـی ایـن ا    ،)813-784(سلطان احمـد  و)784-776(سلطان حسین و) 776-756(اویس  



٦

بـرده  عمـر بـسر  آنان به مدحاین سلاطین گذرانیده وباراینکه او زندگانی خود را در در   برشود نمی
. باشد

گذرانیـدن قـسمتی از   انی ومـدح شـیخ اویـس ایلک ـ   براحـوال او مبنـی     پس آنچه درباره ي   
ري تشی ـتحقیـق ب  شایـسته ي    مل و جلایر نوشته اند سزاوار تأ     دربار سلطان احمد  ردزندگانی خویش   

که اگر چه صد قصیده در مدح سـاخته،     ستا مشتري مدعی ومهر   وي خود درآغاز منظومه ي    .است
در دیوان خود   یم کرده باشد  همچنان بی آنکه بکسی تقد    وبرسلاطین نخوانده است     را آنها ا همه ي  ام

تا هنگام نظم آن داستان  همه که مشتري بر می آیدومهر ي چنانکه از منظومه نیزووارد کرده است
مشتریـست شـاعري    اتمام مهر و   که سال  748بنابراین پیش از سال      .مگر مثنوي نوع شعر سروده بود   

دوران بارور زنـدگانیش    وهشتم اتفاق افتاده    این روي باید ولادتش در آغاز قرن        ازتمام بوده است و   
ت صـح ونوشـته انـد  792و784و783و779در سال راوفات عصار.ل آن قرن بوده باشد  او نیمه ي 

.م نیستمسلّهیچیک از این تاریخ ها

مهـر  «معروف بهمنظومه ي ،درمثنویهاي عاشقانه ي فارسی دارد     که مقام مهمی  اواثر مشهور 
میـان مهـر پـسر    تساز لوث شهوات جسمانی ـهکه موضوع آن داستان عشق پاك منزّاست  »مشتريو

ار وي این منظومه را بر اثـر پیـشنهاد     عاي عص بنابر اد . مشتري پسر وزیر شاپور   خر و شاپور پادشاه است  
انـواع شـعر داد    ه ي در هم ـ اینکـه   و شاعر را ملامت کرده بود که بـا          ساخت زیرا ا   شیکی از دوستان  

م بـه سـاختن   ار مـصم بهمـین سـبب عـص   مثنویهاي عاشقانه توجه ننموده اسـت و ه ه چرا ب سخن داد 
 ـ موضوع آن را از عشقهاي معمولی بیرون برد و       خود شد و   ه ي منظوم ت شـهوت  به عشقی کـه از علّ

.منحصر کرد،یعنی عشق افلاطونی،پاك شد

داشت ولی در همـان حـال مـی          شیرین نظامی نظر  به خسرو و  ار در نظم این داستان      ست که عص  پیدا
ایجاد مطالب ه ياد از عهداو به یاري طبع وقّ.از خود در ابداع داستان نشان دهدخواست ابتکاري نیز 

خوبی در این منظومه برآمـد کـه مـورد سـتایش سـخن شناسـان مـضمون جـوي                    ه ي مضامین تاز  و
نـام داده   »عـشقنامه «گذارده بلکه و مشتري ن  ار مهر اسم این منظومه را عص    . دورانهاي بعد قرار گرفت   

ایـن اسـم بعـدها بـدین     ،نام دارنـد » مشتري«و »مهر«بود ولی به سبب آنکه دو قهرمان اصلی داستان      
بیست بیـت بتـاریخ دهـم    وار در پنجهزار و یکصدعشقنامه یا مهر و مشتري را عص . منظومه داده شد  

: استدرین باره گفته هجري بپایان رسانیده و748شوال سال
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ذالمیم باوهجرت رفته حازِماه شوالدال ازاو وبروز و

فال فیروزبوقت اختیار وریب پنج ساعت رفته از روزق

کشید آغاز این دفتر به انجامنامی با تمامي هرسید این نام

اگر در خاطرش گردد که داند این دفتر فرخنده خواندکسی ک

.»1بگویش پنج الفست وصدو بیست بدیعش را عدد چیستابیاتکه 

د و در ضمن به مـدح امـراي     عصار از شعراي دربار اویس بو     « : استاد سعید نفیسی نوشته اند    
پرداخـت و مهـر و مـشتري را نظـم     عاقبت از مدیحه سرایی دلسرد شد و به انزوا     . می پرداخت دیگر  

.»2کرد

»    ار به ممدوحان توجهی و به مدخلـوت و  کـنج  . احی حکام و دولتمردان رغبتی نداشـت عص
یم مدیحه اي بـه پادشـاهی تقـد       و ل نساخت دنیا داري مبد  ستمدار و را با دیدار هیچ سیا    انزواي خود 

اندیشه هاي عمیق اخلاقـی خـود را بـه پـاي مـردم روزگـار                افکار عالی عرفانی و   عوضدرونکرد  
.  ریخت

ه تا گردي علم درنیکنامیکاز علم و حکمت جو تمامیدلا

عبارت از حیات جاودانیعانید بر اهل مکه علم آم

)488-90:بیت(یقین بار درخت جهل مرگ استزین معینش برگ استآنکهنزدبه 

زبـان وادب فارسـی و     به حفـظ فرهنـگ و     مشتري علاقه خاص عصار   انگیزه سرودن مهر و   
انـزوا  وضـع زنـدگی سـاده و      .دستور حکّام زمان  نه خواست و  وته است   میراث علمی گذش  ایرانی و 
عصار از روي گردانیـدن مـردم از معـارف و   .یید می کندابسته نبودنش را به حکّام زمان تأ  وطلبی او، 

حتی قرض گـرفتن    شعر و  بازار يداسکو  خریدار نداشتن   سختی معیشت افاضل و   وخوار بودن هنر  
بدون شک بی به حکام زمان می داشت اگر کمترین تقرّجامعه شکایت دارد ونابسامانی وجه معاش و 

.١٠٢٩- ١٠٢٢، صص١٣٧٢صفا،.1
٢٠٣، ص١٣٦٣نفیسی ،. 2
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اوضاع روزگـار او در آیینـه   د است وار شاعري متعهعص.تروزش بهتر از آن بود که گفته اس  حال و 
:بیات زیر نمودار استا

هنر خوار درین دور خرد فرساي خونخوار           که جهل از وي عزیز ست و

ق روي گردان از معارف               چوطفلان گشته مفتون بر زخارفخلای

زن باقلا خلقیا دلق                نسنجندش به وهاگرسحبان بود در ژند

ر پشت استر               کنندش جمله با عیسی برابروگر باشد خري ب

از خون آمادهغذاشان چون جنینافاضل در مضایق گشته مجنون    

خریدار بایعان جنس اشعار                  که آن را نیست کس قطعاًًخصوصا

ر مجمع که سربرکرده چون شمعلذیذه حاصلی جز حرقت ودمع              به ه

ارربیمار                 زآب چشمشان اجرا واداشان از تن محرور وغذ

)124-130:بیـت (...جانه ي فتاده نار دل دررشت    زعریانی همیشه زرد ولرزان               

پاي بند حـبس و مـستمند کـنج    « عصار به استناد آنچه از اشعارش بر می آید شاعري است آزاده و              
موضوع .گردد) 4992بیت ( » چون مجرمان محبوس چاه « که نمی خواهد ) 160: بیت ( » خلوت 

پـسر شـاپور پادشـاه      » مهر  « ی پاك و دور از حبس نفسانی است میان          مهر و مشتري عشق    ي منظومه
پـاك از گـرد     « و  » لت معرّا و از هر شهوت مبـرّا         از هر ع  « عشقی  . پسر وزیرش » مشتري  « استخر و   

:» ریایی 

پس آنگه کردم از راه درایت                  زِ مهر و مشتري با وي حکایت 

و زآن مهري زِ هر شهوت مبرّاا از آن عشقی زِ هر علت معرّ
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)215تـا    213:بیت(فکنده پر در او مرغ هوایی       هوایی پاك از گرد ریایی

. توار می ماند ز زمان کودکی تا پایان حیات میانشان اسکه ااستبه تعبیري دیگر عشقی افلاطونی
اندیشه هاي حکمت آمیـز خـود را        ت می شمارد و   دلکش هر فرصتی را غنیم     ه ي درین منظوم عصار

:و به اندرز خوانندگان می پردازدمی نمایدباز

میل بهیم است نگوید هر که اورا دل سلیم است              که عشق این شهوت و

چو شاه عشق بی اعوان و لشکر               کند ملک دل وجانرا مسخّر 

به زاري ري                کند بر دار شهوت راهماندم در سیاست گاه خوا

که بهر کام باشد تیز دندانجانه ينباشد عشق جانان لقم

)238-241:بیت(بود بر کام خود عاشق نه بر یارلدار                         دزکام دل جوید  هر آن کو  

،بیـان معتقـدات اسـلامی   ارت است از دیگر از موضوعهایی که در این منظومه وجود دارد عب     
اندیـشه هـاي     نیـز اصـحاب و  وصف پیامبر و  مناجات با حق تعالی،   آیات واحادیث، ،رسومآداب و 

اسـاطیر  فرهنـگ ایرانـی و    رسـوم و  در عین حال باورهایی از آداب و      گرایی و کلامی و از جمله جبر    
حیوانـات  ،یلگـوش پ،هما عنقا،سیمرغ و  نکاتی پیرامون پاره اي از این گونه باورها مربوط به         کهن و 

...ل مربوط به باستان گرایی وائمسجمشید و پادشاهان باستانی ایران و،البرزآدمی خوار،

نجوم،موسیقی،حکمت،منطق،نحو،طب،:فنون از قبیل  لاحات مربوط به علوم و    طذکر اص 
ه يگر احاط ـاینها نمایـان ه ياست که همغیره در منظومه بسیار   ونردشطرنج و رزم و کلام وعرفان، 

بایـد گفـت اطلاعـات منـدرج در        روي هـم    بـر .ین گونه دانشهاي معمـول زمـان اوسـت        ار بر ا  عص
، اجتمـاعی، لـشکري   قبیل آگاهی هـاي تـاریخی، اسـطوره اي، اسـلامی،          مشتري از مهر و  ه ي منظوم

که این همه خـود از مظـاهر غنـا و           است   شایان توجه  یک به نحوي  بزمی وغیره هر    کشوري، رزمی، 
بـه تناسـب   دسـت مـی دهـد و   عصار در هـر مـوقعیتی کـه   .محسوب می گردد توانگري شعر عصار  
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بیان نکات اخلاقـی و نـصیحت هـاي سـودمند           اندرز و رویدادهاي صحنه هاي داستان از دادن پند و       
.     دد خود را ادا می کنبه اقتضاي حال و مقام  این تعهدریغ نمی ورزد و

برو کن در همه کاري توکّلبه حق جو در همه بابی توسل

)                           2637-8بیت(بزودي باز یابدمراد خود یقین آن کز پی مطلب شتابد    
)2642:بیت(مراد دل بیابد هر که جویدرسد بی شک به مقصد هر که پوید

در بعـضی  انـدرز خواننـده مـی پـردازد،    ه در جاي جاي منظومه به پند و   علاوه بر مواردي ک   
ل حکمـت عملـی و اخـلاق اختـصاص          ئموارد به مناسبتهایی که پیش می آید چندین بیـت بـه مـسا             

کتـاب وخطـاب نمـودن بـا     ه يگفتار در خاتم«:کتاب تحت عنوان   از آن جمله گفتار پایانی      می یابد، 
.»نفس خود

در توصـیف  عـصار . وصـف هـاي زیباسـت     یژگیهـاي ایـن منظومـه داشـتن         یکی دیگـراز و   
از مجالس بزم گرفته تا میدانهاي رزم .مهارت خاص و فوق العاده اي داردصحنه هاي مختلف داستان

حتـی  ابرو، چشم، بینی، گـوش، دهـان و  ،بدن همچون پیشانیاعضايحمام ووو چهار فصل و کوه 
همه جا کشتی وغیره همه چیز ویا وصف بهار، باغ، ریاحین، دریا، آتش و، و بازو، ناخن، میان، پشت   

توجه هنري منظومه نیز شایان ویژگی هاي سبکی و.جولانگاهی براي توصیف هاي او باشد   می تواند 
تلمیح در این منظومه کاربرد فراوانـی       ایهام و ایهام تناسب و    مجاز و کنایه و   استعاره و ه و یتشب،است

.ددار

مـی دهـد  مشتري از خود نشان   ابتکاري در سرودن داستان مهر و     ار ضمن اینکه ابداع و    عص ،
. شیرین می سـراید در همان وزن خسرو وشیرین نظامی نیز توجه دارد وآن راخسرو و ه ي به منظوم 
ادبی پیرو مکتب نظامی به شمار می رود همچنانکـه  ه ي هم عصار از جهت سبک بیان و شیو       بر روي   

.هنري از پیروان خواجه نصیر محسوب می گرددلائمسو دانش نجومی واز جهت علمی 

ه و لابـلاي    تنظیم اندیشه ها و نظرات عصار در آغاز منظوم        کوتاه سخن آنکه با دسته بندي و      
س ، می توان به روواشارت غیر مستقیم در ضمن داستانآن و نیز در بعضیه يابیات منظومه و خاتم  

.افتزیر دست ی
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گرایشی که شاعر بـه  ي، پس عرفان او با همه  فی عاشق است  عصار شاعري عارف و عار    -1
او با طرح اصل اتّحاد ارواح در ماوراي طبیعت و .جوهره اي عاشقانه داردزهد از خود نشان می دهد    

از گـرایش   وصال روحانی را نـاگزیر       ، به طبع  نهادن بناي داستان برین شالوده    و ق به ابدان  پیش از تعلّ  
بـه   این که در داستان می بینیم مـشتري در پاسـخ ملامـت بـدر کـه                 .جوهري و جبري عشق می داند     

من سزاوار ایـن عـشق نیـستم امـا ایـن قـدر عـالی را         : ، می گوید  نصیحت او پرداخته است   ملامت و 
ر و  ونیز از این جاسـت کـه مه ـ       ).ازلیت عشق (در ازل قسمت من کرده است و از آن ناگزیرم         خداوند  

از ترك دیار با همه بعد ازو نیز واکنش ها همانندند وچه از لحاظ رفتارمشتري چه از لحاظ چهره و
.در آخر مرگشان نیز با هم استدوري، یکدیگر را چون آهن و مغناطیس می ربایند وي

از سویی  ورا از شهوت پرستی یکسره جدا می کند       )نیعشق عرفا (عصار از سویی عشق راستین    
دیگر براین عقیده است که عشق مجازي پلی براي رسیدن بـه حقیقـت اسـت کـه البتـه نبایـد در آن                        

او عشق را فرمانروا و جـوهر جـان   . باید از صورت هاي بی جان گذشت و به معنا رسید    متوقّف شد؛ 
.جهان می داند

رون مـی  پندار وگمان هست بـودن بی ـ ه ي از کفر و ایمان می رهد و از خرق        عاشق به سعی عشق     
علاقـت  -3میـل   -2ارادت  -1:عشق را مقاماتی است، این مقامات را عصار چنین بر می شمارد           . آید

.عشق-9ت محب-8یانت ص-7هوي -6خلتّ -5مودت -4

اگر عشق از شوایب تهی باشد عاشق را به چنین مرحله اي می رسـاند کـه از او خـرق                   وا از دید 
صـادق باشـد   اگر عاشق .و نیز حالاتش در معشوق اثر می کندعادت وحالات عجیب روي می نماید  

امـا  . نـد می رسند، همچنانکه در آغاز بـوده ا در نهایت به اتحاد  او عاشق می شود و    معشوق در دم بر   
این کار بی توفیق حق صورت نمی بندد و ابواب تحقیق آن زمان گشوده می شود که حق یاري کند و         

اما عشق خـالی از شـوایب       . گاه است که قطره حالی بحر مطلق می شود        بحر جذبه اش موج زند، آن       
باید ابتدا همـه چیـز      ،گذشتن از خویشتن  ...رض و اهل آن و    اعراض از ریا و غ    صفا و وفا و چیست؟

:چشم عاشق محو و نابود شوددر 

)1211:بیت(نهد پاي نخستین بر سر خویشریق عشق چون گیرد کسی پیشط

که تا یابی گذر بر عالم عشقعشقرهدر گذر کن دلا از جان
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)1288-89بیت(آن در درآییببند این در مگرزییبه ترك سر بگو تابر سر آ

عشق طریقی پر آفت است و درآن نوش ونیش همراه، پس آن را پردلی جانباز باید نه رعنایی 
.د نلرزداز سر نیندیشد و بر خو،تن پرور، کسی باید که در راه قدم نهد

اگر عاشق بکوشـد بـه مقـصد خواهـد          ناکام نخواهد ماند و   ،عصار تصریح می کند که عشق     
به وصال یکدیگر می رسند اما ناهیدومهرمشتري ونیزدر داستان نیز می بینیم که مهر و       رسید و 

طریـق  وصال راستین فقط از  با در نظر داشتن عشق مشتري به مهر می یابیم که          با نگاهی ژرفتر و   
 ـ        . جهان ماده یعنی مرگ ممکن است      ترك س از وصـال نیـز      شاید از همین جاست کـه مـشتري پ

بـه عـیش    آنجا که مهر  آنچنان که سزاوار واصلان است، دیده نمی شود و        ،نشاطباچندان شاد و  
خیال یار را در برابر نهاده، همانا با خیـال یـار            غم نشسته و  رانی پرداخته است، او روي به دیوار        

کامرانی مـشتري  .نیز از وصل مهر به نگاهی در روز بسنده می کندعملدرورخوش تواند بود س
وقتی است که روحش در صورت پرنده اي سبز با روح مهـر در همـان صـورت بـال دربـال بـه                       

.آسمان می پرد

البتـه اگـر اصـل    (مشتري نیست اما همـین انتخـاب او       اگر چه عصار واضع داستان مهر و      -2
تـاج کیـانی،  (تلمـیح هـا  اسامی قهرمانان داستان، تعبیرها و تشبیه ها و   ) باستانی باشد ن نیز داستا

به ایران باستان   راگرایش او ...) فریدون و تهمورث،کیخسرو،فرق کیان، وارث جم، گنج قارون،     
از  ريپـذی البته نادیده نباید گرفت که از انگیزه هاي این باستان گرایـی یکـی تأثیر              . نشان می دهد  

.شیرین نظامی استخسرو و

در جامعه اي مسلمان زندگی می      عصار در عین باستان گرایی از آنجا که مسلمان است و          -3
سخنانی که مظهر اسـلام     تلمیح ها و  کتاب را از تعبیر ها و      ،و وارث ادب و فرهنگ مسلمین      کند

انبیاي الهـی، پیـامبر اسـلام،      ازهنرمندانه  گرایی اوست خالی نگذاشته است، او با احترام بسیار و         
.اشارتی به آیتی یا روایتی هستجاآنجا واینتش درادر ابیومعراجش یاد می کندیاران او و

ه ي پیداسـت کـه عام ـ    شاعر ما پیرو آنچه گفتیم از فرهنگ مـسلمین برخـوردار اسـت و             -4
، کسی ر وسرنوشت می داندعصار همه چیز را تابع تقدی     نظر چیست؟ ،  مسلمانان را در باب تقدیر    

منع سودي ندارد، قضایی کـه بـر لـوح، مـسطور            را نیارد تغییر داد، بودنی بوده است و        سرنوشت
.خود قدرتی نیستهیچ کس را ازاست به سعی ما از ما دور نخواهد شد و
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. ادبیات در منظومه اش به عبارت کشیده است        ه ي ر نظامی وار نظرات خود را دربار      عصا-5
برین عقیده اسـت کـه سـخن بایـد          ، مبین شود و   حري می داند که باید به تأیید حق       عر را س  او ش 

ایـن جاسـت کـه بـه سـنتّ سـبک            باریکی از آن جهت که ازآن چیزي رونماید، از         ،باریک باشد 
ن که مضامین سـبک     دوره اش گرایشی شدید به استعمال صناعات بدیعی دارد تا شاید درآن دورا            

به گونه اي دیگر فـرو       نظامیال می نهاد و باب این سبک را حافظ به نوعی و           بتذعراقی روي به ا   
.تازه بنمایددلاویز کند وراررّمکا معانی قدیم وزه اي ابداع کند ی، معانی تابسته بودند

، ایـن اسـت کـه گریـز از هیـاهو و             حـساس  بـسیار ر شاعر و عالم و عارف است و         عصا-6
.زرپرستی او را به خلوت و انزوا و یکتا دلی و زهد می کشاندودوروییرنگارنگی و

ثمـرات ترکتازیهـاي    شاید به همین دلیل باستان گرایی و علاوه بر آن در اثر رنجیدگی از                -7
از آنـان کـین مـی    »مهر « عصار در قالب داستان با ترکان می ستیزد و به شمشیر       ،  ترکان در ایران  

دست مهر از مـرگ و اسـارت مـی          رکان را که اسیر شده است هم به         ، اما در نهایت خاقان ت     کشد
و شـاید   . کشتن خاقان ترکان را به شاعر نمی دهـد         ه ي عصار اجاز  ضمیر ناخودآگاه ، شاید رهاند

هم براي آن که شاعر با این کار خواسته است بر مراتب جوانمردي قهرمان داستان بیفزاید و شاید    
رار است کـه پـس   کین کشی را پیوسته و هموار کند زیرا خاقان ق  نیز قصد آن داشته است که این      

آنچـه در   ( و باشـد    ، هر سرِ سال مبلغی مال براي کیوان بفرستد و خراجگزار ا           از رفتن به سمرقند   
1.»)رش را هم نمی شد کرد وبرابر ترکان تص

. ٣٠- ١٧، صص١٣٧٣،مصطفوي سبزواري. 1
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1-2-م فصل دو

منظومه مهر و مشتري لاصه يخ

سید المرسلین و ابیـاتی     مهر و مشتري با نام خدا آغاز می شود و با نعت حضرت              ه ي منظوم
عصار بعد از آن در سبب نظـم کتـاب مـی گویـد کـه       . معراج پیامبر ادامه پیدا می کند      چند در وصف  

و  که دستوري در عشقبازي باشـد     از او خواست که کتابی نغز بسازد       اصراربا» یکتا و هموار  «جلیسی  
سپس منظومه بـا  .سرودآن است که دررادور از شهوتیمشتري و عشق پاك وهم داستان مهر و  او

ارادت سـلوك،  در این منظومه نخستین منـزل     . کندمقامات آن ادامه پیدا می      ابیاتی در مراتب عشق و    
سرانجام عـشق در مراتـب بعـد         ت و بصیانت، مح خلتّ، هوي، ،مقامات میل، علاقت، مودت   است و 

غاز مـی شـود کـه خلاصـه آن          مشتري آ بعد از ذکر مقامات عشق اصل داستان مهر و        . گیرندقرار می   
آصف رأي  وزیري دانا و  . پادشاهی دادگر وکامروا به نام شاپور در استخر زندگی می کرد          :چنین است 

اعتمـاد داشـت و  به طور کامـل بـه او  اهش. کامل بودداشت که در کار حکومت داري بسیار کاردان و   
.آن دو از بهره هاي زندگی فقط فرزند را کم داشتند. رارش بودسمحرم ا

یرمردي خوب دیدار و گرم     در کنار کوهی بلند پ    . روزي پادشاه و وزیر عازم شکار می شوند       
پیرمـرد  . وسـیدند پیر زانو زدند و دستش را ب      وزیر در مقابل    شاه و . روزگار را دیدند   ه ي وسرد چشید 

گفـت موقـع کـام و   سپس قرصی نان به هر کـدام داد و . به علتّ صفاي باطن مقصود آنان را دریافت 
فرزندانی به زیبـایی  تا همسرانتان باردار شوند وصحبت با جفت خود مقداري از این نانها را بخورید      

پـاي  دست و د شادمان شدند و   وزیر این سخنان را شنیدن    وقتی شاه و  . خورشید برایتان بیاورند  ماه و 
آن شب به سخن پیر . به شهر باز آمدندسپس بسوي لشکر روي نهادند و. پیرمرد را با احترام بوسیدند

شاه نـام    .درخشان شدند  ه ي ن هر کدام صاحب پسري مانند ستار      پس از نه ماه هم زما     وعمل کردند 
.و وزیر نام فرزندش را مشتري گذاشتنهادهر فرزندش را مِ


